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فوت شود قضا  اش  ديروز عرض كرديم كه اگر از مغمي عليه روزه          
ندارد اعم از اينكه قبل از اغمـاء نيـت كنـد و بعـد در أثنـاء روز                   

ند روز بيهـوش    نيت نكرده و چ   شود يا اينكه اصلاً     بيهوشي حاصل   
  .  ، روايات مربوط به اين بحث را نيز ديروز خوانديم باشد بوده

 كـه در     ،    سواء ذي الصوم قبـل الإغمـاء أم لا         ؛ خوب و اما جمله   
م شيخ مفيد و شيخ طوسي      كلام صاحب عروة آمده نظر دارد به كلا       

 اگر نيـت صـوم      موده اند ضي چرا كه اين سه بزرگوار فر      و سيد مرت  
كرده و بعد إغماء حاصل شده قضا ندارد و إلّا اگر نيت نكرده بايد              

، در واقع اينها إغماء را مثل نوم حساب كرده اند زيرا در              قضا كند 
نوم اگر سبق نيت باشد قضا ندارد لذا اينها حكم إغمـاء و نـوم را                

   . حساب كرده اند يكي
شـكي نيـست ولـي در مـورد         عرض كرديم كه در مورد حكم نوم        

إغماء رواياتي داريم كه اطلاق دارند و دلالت دارند براينكـه اگـر             
سـواء سـبق    إغماء باعث شود روزه از كسي فوت شود قضا ندارد           

  .  كه نظر ما نيز همين است  منه النية للصوم أم لم يسبق
ب  از ابـوا   24عرض كرديم كه اخبار مربوط به اين بحث در بـاب            

 از اين   6 و 3 و 2 و   1 ديروز اخبار    الصوم قرار دارند ،   من يصح منه    
باب را خوانديم كه اين اخبار دلالت داشتند براينكه بر مغمي عليـه   
واجب نيست كه روزه و نمازش را قضا كند زيرا در إغماء اختيـار              

ولي خواب اينطور   مي باشد    غلب االله عليه  دست انسان نيست بلكه     
 خود انسان است و با مقـداري        نيست زيرا در خواب اختيار دست     

  .  تكان دادن و صدا زدن انسان از خواب بيدار مي شود
 را نخوانديم كه امـروز مـي        24 از اين باب     5و  4خوب و اما خبر     

و عنه ، عـن غيـر واحـد ،           « :  اين خبر است   4خوانيم ، خبر    
أنّه سأله عـن    ) ع(عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداالله         

إن شـئت  :  أو أربعـين ليلـة ؟ فقـال      المغمي عليـه شـهراً      
أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلّ مافاتك          

 لذا خبر مرسل به ابهـام        عن غير واحد  در سند خبر گفته شده       . »
واسطه مي باشد و اما از اين خبر شاعبه استحباب مـي آيـد زيـرا                
يك حكم عمومي بايد با صراحت بيان شود پس حالا كه اينطـور             
نيست معلوم مي شود كه اين حكم مخصوص بـه خودشـان بـوده              
است اين خبر علاوه بر ضعف سند و مرسـل بـودن داراي شـاعبه               

در مقابل آن چهار خبري   بنابراين نمي توانداستحباب نيز مي باشد
  . كه ديروز خوانديم قرار گيرد و با آنها معارضه كند

وبإسـناده عـن    « :  اين خبر اسـت 24 از اين باب    5 و اما خبر    
يقـضي  : قـال   ) ع(حفص بن البختري ، عن أبـي عبـداالله          

 اسـت و    5حفص بن بختري از طبقـه        .» المغمي عليه ما فاته     
طريق شيخ به او ضعيف مي باشد پس اين خبـر    شد اما خوب مي با  

 كه امروز خوانديم هـر      5و4نيز سنداً ضعيف است بنابراين دو خبر        
 خبري كه ديـروز خوانـديم يعنـي         4دو ضعيف مي باشند ولي آن       

  ،  همگي صحيح السند بودنـد     24 از همين باب     6و  3و  2و  1اخبار  
 خبـر   4لي آن   بعلاوه اين دو خبر معرض عنه اصحاب مي باشند و         

مأموربه اصحاب هستند بنابراين با توجه به اطلاق بـه ايـن اخبـار       
 سـواء   نتيجه اين مي شود كه بر مغمي عليه قضا واجب نمي باشـد            

 بقيه بحث بماند بـراي جلـسه   . سبق منه النية الصوم أم لم تـسبق    
   ... .بعد
  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليو الحمدالله رب العالم       

         محمد و آله الطاهرين                          
 

  
  
  


